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Abstract 
This paper aims to explain the concept of supernatural in the definition of 
miracle that is a report from Allamah Tabātabā’ī’s view on the nature of 
miracle, eliminating some apparent conflicts in his expression. In this regard, 
by modeling the method of Al-Mīzān’s author based on a comprehensive 
analysis of Qur’anic verses, a new explanation of the key Qur’anic concepts 
used in this discussion such as soul, spirit, kingdom and the connection 
between them is presented and clarified. As a result, in one hand, miracle 
never violate the laws of nature and the problem of the inconsistency of cause 
and effect, which has caused the emergence of a contradiction in the 
discussion of Allamah, is solved by introducing a material factor in the soul 
of the Prophet (PBUH) as the cause of the miracle; On the other hand, the 
existence of material and abstract relations is emphasized in a macro and 
general way in all phenomena; that is, all phenomena have an outward or 
material level, or the creative level according to Qur’anic interpretation. At 
the same time and in connection with this level, they benefit from the esoteric 
or abstract aspect, or the heavenly level according to the Qur’anic 
interpretation. These two levels interact with each other throughout the 
existence while the difficult philosophical issue is to explain this connection 
and global interaction; Miracles, therefore, will not be discussed as an 
exception to the principle of consistency; for in the miracle, the heavenly 
aspect of the chosen man influences other phenomena’s heavenly aspect, and 
at the evident level, man’s material soul affects the nature of things. 
 
Keywords: Miracle in The Qur’an, Science and Miracle, Cause and Effect, 
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خارق هدف تبيين مفهوم  با  العادگي در تعريف معجزه، اين پژوهش 
كند تقريري از ديدگاه علاّمه طباطبائي درباره ماهيت معجزه، ارائه مي

نمايد. در اين كه برخي تعارضــات ظاهري در بيان ايشــان را رفع مي
راستا با الگوگيري از روش مفسر الميزان بر اساس تحليل جامع آيات 

ـــتفاده در اين بحث قرآن، تبيي ني نو از مفاهيم كليدي قرآني مورد اس
ـــن مانند نفس، روح، ملكوت و پيوند ميان آن ـــده و روش ها ارائه ش

ساله عدمگردد، معجزه هرگز قوانين طبيعت را نقض نميمي  كند و م
ـــنخيت علت و معلول كه عامل ظهور يك تناقض در بحث علامه  س

ـــت، با معرفي عاملي مادي در ن ـــده اس فس پيامبر به عنوان علت ش
ساله ارتباط مادي معجزه حل مي سوي ديگر بر وجود م شود؛ البته از 

شكلي كلان و عام در همه پديده  شود؛ به اينها تاكيد ميو مجرد به 
ها از ســطح ظاهري يا ماديّ و به تعبير قرآن خلقي معنا كه همه پديده
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ـــط با همين س حال و در پيوند  بهبرخوردارند و در عين  اي ح، از جن

به تعبير قرآن ملكوتي بهره يا مجردّ و  ند و اين دباطني  ـــت ند هس و م
سطح در سراسر هستي  با يكديگر تعامل دارد و مساله دشوار فلسفه، 
تبيين اين پيوند و تعامل سراسري است؛ بنابراين معجزه به عنوان يك 
 هاســتثناء براي اصــل ســنخيت مورد بحث نخواهد بود؛ زيرا در معجز

ـــاير پديده ـــان برگزيده در جنبه ملكوتي س ها اثر جنبه ملكوتي انس
شياء اثرگذار مي شهود نفس مادي او بر طبيعت ا سطح م گذارد و در 

  .است
  هاي كليدي:واژه

   .عتيطب نينقض قوان ت،يمعجزه در قرآن، علم و معجزه، قانون عل

  و طرح مسئله مقدمه
ـــود كه ارائه آن از جانب العاده تعريف ميدر مباحث كلامي، معجزه امري خارق مدعي ش

شد، زيرا در امر  خارق ست تا گوياي پيوند او با خالق جهان با ضروري ا عاده المنصب الهي 
دهد كه تنها با اذن خالق جهان امكان آن رخداد نوعي تصـــرف در قوانين طبيعت رخ مي

ست و بدين ، ش1287 شود(خويي،گونه حقانيت ادعاي نماينده الهي ثابت مي قابل توجيه ا
  ). 115ص ،ش1362 طباطبايي، ؛35ص

كه  هاي فراوان روبروســـتالعاده با پيچيدگيتبيين علمي يا فلســـفي ماهيت امر خارق
هايي از مســائل فلســفي درباره نمونه 1مك گرومحل گفتگوي فيلســوفان واقع شــده اســت؛ 

ست. او پس از ذكر ديدگاه ماهيت معجزه را در د شمرده ا ستنفورد بر سفه ا ايره المعارف فل
 ، Brown(مشــهور كه از ســوي هيوم مطرح شــده، اشــكالاتي را درباره مفهوم قانون طبيعي

                                                 
1 McGrew 
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 ،Joyce ؛ 58–154ص ،Huxley ،1894؛ 7–5ص ،Lias ،1890 ؛ 33–219ص ،1822
، Wardlaw، 1852 :؛ ر.كMontgomery ، 1978؛ Hesse ، 1965؛ 17ص ،1914
قانون طبيعي، مفهوم نقض)41-27ص قت مفهوم معجزه بر  ـــب : ر.ك ؛Hume ، 2000( ، س

Voltaire، 1901 ،ـــده در معجزه272ص ؛ Earman ، 2000()  و مبهم بودن قوانين نقض ش
Swinburne ، 1970 ( طرح نموده، ســپس توجيهات و اســتدلالهاي گوناگون براي توضــيح

  بندي و نقد نموده است. ماهيت معجزه را طبقه
» طبيعي قانون«گيرد كه با تعريف جديدي از مفهوم گونه نتيجه ميدر نهايت گرو اين

يد طبيعت تعريف مي » نقض«و تعريف  عه فراتر از توان تول يك واق به عنوان  عملاً معجزه 
) و به اين صورت ارتباط بين معجزه و عامليت مافوق طبيعي آشكار Aquinas ، 1905( دشو
 ).McGrew   ،2019شود(مي

هاي انديشـــمندان مســـلمان نيز نشـــانگر اختلاف نظر آنان درباره امر بررســـي ديدگاه
ــت؛ به گونهخارق ــته و العاده اس ــا قانون عليت را معتبر ندانس ــاس ــعري اس اي كه متكلمان اش

جريان مســتمر در طبيعت را صــرفاً توالى حوادثى مى دانند كه خداوند مســتقيماً مى آفريند 
ــ169ص (غزالى، ). بنابراين، خرق عادت از نگاه اينان صرفاً به اين معناست كه خداوند 170ـ

  گاهى بر خلاف عادت مألوف خود عمل مى كند. 
ى ميان حوادثى كه رخ مى از سوي ديگر حكيمان مسلمان به وجود رابطه علىّ و معلول

ـــنخيت علت و معلول، نظم طولى و  قانون عليت، س كه در معجزه،  ند  قائلند و برآن دهند، 
شوند سله مراتبى عالم نقض نمى  سينا، سل  طباطبائى، ؛ 418ـــــ  395ص ،3ج ،ق1403 (ابن 

ــعى دارند تا معجزه را بر طبق اين اصــول تبيين 83ــــــ  72ص ،1ج ،ق1390 )؛ از اين رو، س
  ).ش1385 احمدي،: د(نككنن

ضرورت اين بحث را آشكار مي سازد، آن است كه دانشمندان علوم نكته كليدي كه 
ـــناخت خود از جهان در امكان واقعي و عقلي رخداد معجزه به عنوان نقض  طبيعي بنابر ش
قانون طبيعت  يا رويدادي فراتر از توان توليدي طبيعت، ترديد نموده و آن را به عنوان يك 
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كه قرآن درك حقانيت آيات و معجزات ني باور دارند. در حاليامر صــرفا ايماني و نه عقلا
ــته ــوران  دانس ــترا ويژه دانش ). وقوع نقض در قانون طبيعت در معجزه يا 49(العنكبوت: اس

خارج روي يل علمي و عقلي  ـــترس تحل عت، معجزه را از دس دادن امري فراتر از توان طبي
سازد. از اين رو هدف اصلي اين نوشتار ر ميتسازد و دايره باورمندان آن را تنگ و تنگمي

  باره است.بررسي نگاه قرآن در اين
ــيده تا بر  ــلمان كوش ــوف مس ــر و فيلس در اين ميان علامه طباطبائي به عنوان يك مفس
اســاس آيات قرآن تبييني عقلاني از ماهيت معجزه ارائه دهد و اين نوشــتار در راســتاي حل 

عقلي ايشـــان تمركز دارد. ايشـــان در  -ســـعه ديدگاه قرآنيمســـأله فوق، بر تحليل، نقد و تو
ـــير الميزان ذيل آيه ورةٍَ مِنْ مِ « تفس أْتوُا بِســــــــــــــُ دʭِ فــَ بٍ ممــِّا نَـزَّلْنــا عَلى عَبــْ هِ وَ إِنْ كُنْتُمْ فيِ رَيــْ »  ...ثْلــِ

اند كه حاوي نكات مهمي )، بحث مفصـــلي درباره اعجاز  و ماهيت آن ارائه داده23(البقره:
رابطه معجزه با عقل و با علم بوده و مورد توجه مولفان در موضــوع اعجاز قرآن قرار درباره 
ــتگرفته ــعيدي اس ــن،(س ). با اين وجود 176ص ،ش1381 احمدي، ؛83ص ،ش1379 روش

به عنوان  كند؛رسد و مسايلي را ايجاد ميبرخي بيانات ايشان در نگاه اول متعارض به نظر مي
 گويد، عادت طبيعت آن را انكارالعاده بودن معجزه ميبر خارق نمونه ايشــان با وجود تاكيد

ـــويي به خارقنمي ـــوي ديگر به عادي بودن آن در طبيعت كند؛ يعني از س العادگي و از س
  كند. اشاره مي

اش را پذيرد كه هر معلول طبيعي علتّي طبيعي دارد كه رابطه طبيعيهمچنين ايشــان مي
ـــمندان روانكند و بر اين ابا آن حفظ مي به دانش ـــاس  عامل امور كاو حق ميس كه  دهد 

ر گيرد. اما دالعاده را به امواجي مغناطيســي نســبت دهند كه از نفس انســان نشــأت ميخارق
ست. در جايي مي صديق معجزه ني گويد علوم طبيعي به دليل تكيه بر حسّ و تجربه قادر به ت

ــي وحالي ــي از همين طريق حس ــف امواج مغناطيس ــت.  كه كش ــورت گرفته اس تجربي ص
ر دارد، مبدا نفســـاني دگيرد كه بيان ميتعارض ظاهري ديگر با اين قاعده، آنجا شـــكل مي
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معجزه و خارق عادت، امري مجردّ اســت و اين مبدا نفســاني موجب ظهور امر مادي خارق 

  عادت است. 
ر با مغايبر اســـاس ديدگاه ايشـــان يك نظام عليّت حقيقي وجود دارد كه بر خلاف يا 

ست؛ يعني علّت شخيص مينظام عليّت ظاهري ا ستند، بلهايي كه ما ت كه دهيم، واقعا علّت ني
ست. اما از طرفي اين دو  ست كه علم و تنظيم آن مختص االله ا علّت باطني ديگري در كار ا

استاي در ر اند.نظام ظاهري و باطني مخالف و مغاير را يكپارچه و بر يك نظم و نسق دانسته
شود،  بيان ايشان درباره ماهيت ل مسائلي مانند آنچه مطرح شد، در اين مقاله كوشش ميح

   اعجاز و رابطه آن با علوم تجربي و عقل مورد تبيين و نقد و توسعه قرار گيرد.

  تحقيق پيشينه
هايي درباره معجزه از ديدگاه علامه طباطبايي انجام شـــده كه شـــايان ذكر اســـت، پژوهش

ـــاله، هدف و روي كرد آن با اين پژوهش تفاوت دارد. براي نمونه براتي و جوادي در  مس
اين نظر  در پي اثبات» مدلول معجزه از ديدگاه علامه طباطبايي و سوئينبرن«اي با عنوان مقاله

ـاليم پيامبر مي ـتي تع داند؛ در هستند كه  سويينبرن مدلول معجزه را اثبات وجود خدا و درس
داند(براتي و بايي مـــدلول معجـــزه را فقـــط صـــدق مـــدعي نبوت ميحالي كه علامه طباط

  ).  36، صش1394 جوادي،
ـــكري و اكبريان در پايان نامه  ـــفي معجزه از ديدگاه ملاصـــدرا و علامه «تش تبيين فلس

ــان ميطي مطالعه» طباطبايي ــاير اي تطبيقي نش ــاس متفاوت با س دهد، علامه معجزه را از اس
نكه از نظر ملاصدرا معجزه و غير آن از سنخ واحدند، با اين تفاوت كه امور مي داند، حال آ

). همچنين ش1389(نشــكري و اكبريان،  خداوند اراده مي كند معجزه غير ســاير امور باشــد
ضوع آن با پژوهش شده، كه مو هايي درباره ابعاد اعجاز از ديدگاه علامه و غير از آن انجام 

 مساله اين پژوهش تفاوت دارد.
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  مروري بر ديدگاه علاّمه طباطبايي درباره ماهيت معجزه . 1

ـــاله ـــتي معجزه علاّمه طباطبائي در بحثي با عنوان اعجاز و ماهيت آن  مس اي را درباره چيس
سازگاري 88-59ص ،1ج، ق1390 اند(طباطبايي،مطرح نموده ). مسأله محوري ايشان نحوه 

ستخارق صل با العادگي معجزه با عموميت قانون عليت ا ضمن هفت ف شان اين ادعا را  . اي
ـــتناد به آيات قرآن اثبات نموده ـــان، اند. اكنون با دقت، گزارهاس هاي منطقي در بحث ايش

  شود.مرور و آن گاه تحليل مي

  هاي استدلالو گزاره اجزاء. 1-1
  هاي منطقي زير است:استدلال ايشان به ترتيب حاوي گزاره

  .)74،ص1،جق1390اطبايي،(طب استقانون عليت ضروري عقل  )1
  .)74(همان، ص مباحث علوم طبيعي بر قانون عليت تكيه دارد )2
 .)74(همان، صپذيردقرآن قانون عليت عمومى را مى )3

داند، در عين اين كه در آخر قرآن همه حوادث آســماني و زميني را معلول اســباب مي )4
  . )74(همان، صسازدهمه را با نگاهي توحيدي به خدا مستند مي

علّت، آن امر واحد يا مجموع امورى اســـت كه وقتى دســـت به دســـت هم داده و در  )5
آيند، به حكم تجربه باعث پيدايش موجودى ديگر با عنوان معلول طبيعت به وجود مى

  1.)74(همان، صشوندمى
 .) 74(همان، صپذيردالعاده را ميقرآن وجود حوادث خارق )6

ود در عالم طبيعت كه بر نظام علّت و معلول العاده با جريان عادى و مشهحوادث خارق  )7
 .2)74(همان، صاستوار است، سازگار نيست

                                                 
و لا نعني بالعلة إلا أن يكون هناك أمر واحد أو مجموع أمور إذا تحققت في الطبيعة مثلا تحقق عندها أمر آخر نسميه « 1

 ».المعلول بحكم التجارب
 »لا يساعد عليه جريان العادة المشهودة في عالم الطبيعة على نظام العلة و المعلول الموجود. «2
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 .)75(همان، صالعاده محال عقلي نيستندحوادث خارق )8

 ).75(همان، صكندعادت طبيعت معجزات را انكار نمي )9

ند ها و حوادث معجزاتي هستتبديل زنده به مرده و تبديل مرده به زنده و تبديل صورت )10
 .)75(همان، صعت از آن سرشار استكه طبي

سباب موثر در آن و روابط مخصوص فرق امر عادي با امر خارق )11 العاده،  مشهود بودن ا
ــورت تدريجي رخ ميميان آن ــت كه به ص ــرايط زماني و مكاني ويژه اس دهد. ها و ش

 3.)75(همان، صكندالعاده غير مشهود است و به طور آني اثر ميعلّت امر خارق

شهود از نظام علي و معلولي طبيعي علوم ط )12 سطح م ساده بر  بيعي همچون حس و تجربه 
 ).75(همان، صتكيه دارد، از اين رو معجزات را تصديق نمي كند

توانــد آن را انكــار هــا از وقوع  خــارق عــادت، نميعلم بــه جهــت كثرت گزارش )13
 .)75(همان، صكند

كارها، آن را به جريان امواج نامرئى علماى روانكاو دنيا، ناگزير در مقام توجيه اينگونه  )14
 .)76(همان، صاندالكتريسته و مغناطيسى نسبت داده

ـــت؛ هر معلول طبيعي علتّي طبيعي دارد كه رابطه طبيعي )15 ن حفظ اش را با آحق با آنهاس
 .)76(همان، صكندمي

ـــت كه از طريق مجراي مادي و راهي  )16 ـــتند اس هر رخداد مادي در وجودش به االله مس
 .4)76(همان، صض وجود را از خداوند دريافت كرده استطبيعي في

                                                 
صنع العادة و ب. «3 شهودة التي بين أيدينا إنما تؤثر أثرها مع إنما الفرق بين  سباب المادية الم ين المعجزة الخارقة هو أن الأ

 »روابط مخصوصة و شرائط زمانية و مكانية خاصة تقضي بالتدريج في التأثير
يض فيثبت لكل حادث مادي مستند في وجوده إلى االله سبحانه (و الكل مستند) مجرى ماديا و طريقا طبيعيا به يجري . «4

 ».الوجود منه تعالى إليه
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قرآن وجود اين ســبب مادي را پذيرفته و نامي از آن نبرده، چون خارج از غرض قرآن  )17

 .5)76(همان، صبوده است

ستور از علم ما به عنوان علّت امر خارق )18 سبب طبيعي م شاره كرده كه بقرآن به  ر العاده ا
 .6)77(همان، صكندخلاف اقتضاي اسباب عادي عمل مي

ـــال )19 هايى بر قرار كرده كه زمام همه ها و ارتباطخداى تعالى بين تمامى موجودات اتص
به حركتش در  هد  كه بخوا به هر نحو  جا و  به هر  به دســــت اوســــت و  لل  اين ع

 .)77(همان، صآوردمى

ست و هر موجودى با موجوداتى قبل از خود  )20 ميان موجودات، عليت حقيقى و واقعى ه
كه از ظواهر  به آن نحوى  نه  ما  ـــت، ا ها بر قرار اس ـــت و نظامى در ميان آن مرتبط اس

يابيم، بلكه به نحوى ديگر اســت كه تنها خدا بدان موجودات و بحســب عادت در مى
 .7)77(همان، صآگاه است

بينيم فرضــيات علمى موجود قاصــر از آنند كه دليل روشــن اين معنا اين اســت كه مى )21
 .)77(همان، صد را تعليل كنندتمامى حوادث وجو

ـــوند، و چه با معجزه، بر  )22 نظام وجود در موجودات مادى چه با جريان عادى موجود ش
صراط مستقيم است، و اختلافى در طرز كار آن علل نيست، همه به يك تيره است، و 

 .)78(همان، صآن اين است كه هر حادثى معلول علّت متقدم بر آن است

                                                 
شخص هذه العلة الطبيعية الأخيرة التي تعلل جميع الحوادث المادية العادية و الخارقة . «5 أما القرآن الكريم فإنه و إن لم ي

ضه العام إلا أنه مع ذلك يثبت لكل حادث مادي  سمه و كيفية تأثيره لخروجه عن غر شخيص ا سبه) بت للعادة (على ما نح
 ».يا بإذن االله تعالىسببا ماد

يكون هناك ســبب طبيعي مســتور عن علمنا يحيط به االله ســبحانه و يبلغ ما يريده من طريقه ... فإنها تدل على أن كل . «6
 »ء من المسببات أعم مما تقتضيه الأسباب العادية أو لا تقتضيه فإن له قدرا قدره االله سبحانه عليهشي

يقي بين كل موجود و ما تقدمه من الموجودات المنتظمة غير أنها ليســت على ما نجده ففي الوجود عليه و ارتباط حق. «7
 »بين ظواهر الموجودات بحسب العادة  بل على ما يعلمه االله تعالى و ينظمه
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، كه از مسبب خود تخلف كند، سبب حقيقى نيست، ما آن را هر سبب از اسباب عادى )23

شته ست، كه بهيچ وجه تخلف سبب پندا سباب حقيقى ه سبب، ا ايم، و در مورد آن م
صر نمى ست، هم چنان كه تجارب علمى نيز در عنا پذيرد، و احكام و خواص، دائمى ا

 .)78(همان، صكندحياة و در خوارق عادات، اين معنا را تاييد مى

ســباب وجودى، ســببيت خود را از خود ندارند، و مســتقل در تاثير نيســتند، بلكه مؤثر ا )24
 .)79(همان، صحقيقى و به تمام معناى كلمه كسى جز خداى (عز سلطانه) نيست

كســى نيســت كه در چيزى از عالم تصــرف نمايد، مگر بعد از آنكه خدا اجازه دهد و  )25
جازه دارد و  دخل و تصـرفش به شـخص مجاز، مسـتقل در تصـرف نيسـت، بلكه تنها ا

 .)79(همان، صاش داده باشندمقدارى است كه اجازه

شود كه مقتضى تاثير موجود، و مانع از آن معدوم باشد و شرط هر سببى وقتى مؤثر مي )26
 .)79(همان، صتر اين است كه خداوند جلوگير سبب از تاثير نشودمهم

ــدور آن از انبياء، به خاطر مب )27 ــريفه آوردن معجزه و ص ــت مؤثر كه در نفوس ش دئى اس
 .)80(همان، صآنان موجود است و تاثيرش منوط به اذن خداست

ـــحر، چه معجزه، چه غير آن مانند كرامتتمامى امور خارق )28 هاى اولياء، و العاده، چه س
ضت و مجاهده به دست مى سانى ساير خصالى كه با ريا ستند به مباديى نف آيد، همه م

  .)80(همان، صاست

مبدئى كه در نفوس انبياء و اولياء و رســـولان خدا و مؤمنين هســـت، ما فوق تمامى آن  )29
 .)80(همان، صاسباب ظاهرى و غالب بر آنها در همه احوال است
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ست، وقتى به مانعى مادى  )30 سبحان همواره منصور ا سانى مجرد كه باراده خداى  مبدء نف

ـــه مى به آن مبدأ مجرد افاض خداى تعالى نيرويى  تاب كبرخورد،  مادى،  مانع  كه  ند 
 .8)80(همان، صمقاومت در برابرش نداشته باشد

چه در جهت خير چون  )31 عادت  خارق  عادت و امور  خارق  چه  عادي و  چه  همه امور 
سحر به اسباب طبيعي مستند هستند و در  شر چون  معجزات و كرامات و چه در جهت 

ست و اي ستندند كه همان امر خدا سببي غيرمادي م سبب يا همزمان همان حال به  ن دو 
 9.)81(همان، صافتند و يا وحدت دارندبه جريان مي

همه اشــياء وجودشــان وابســته و مســتند و مشــروط به امر و اذن االله اســت، يعني با اذن  )32
زات و شود؛ با اين تفاوت كه معجشود يا سببيتشان تمام ميخداوند اسبابشان محقق مي

 10.)81(همان، صشوندخداوند همراه مي اموري چون دعاي بنده، همواره با اراده

ساير امور خارق )33 ست؛ معجزه هم مانند  شبيه امور عادي نيازمند ا سباب طبيعي  العاده به ا
سبابى باطنى دارند، غير آنچه ما مسبب ميهم امور عادي و هم امورخارق  دانيم؛العاده ا

اب حقيقي طبيعي فرق در آن اســت كه در امور عادي غالبا يا اغلب (و نه هميشــه) اســب
ظاهري همراهي مي ـــباب  با اس خداوند اســـت،  با اراده  ما در امور كه همراه  ند، ا كن

العاده از جنس شرور مانند سحر و كهانت، به اسبابي طبيعي مستندند كه با اسباب خارق
سبب حقيقي با اذن و اراده مقارن است؛ اما  معجزه علاوه بر استناد به  عادي مفارق و با 

                                                 
مه سبب وهذا المبدأ النفساني المجرد المنصور بإرادة االله سبحانه إذا قابل مانعا ماديا أفاض إمدادا على السبب بما لا يقا. «8

 ».مادي يمنعه فافهم
ــعادة كالمعجزة و . «9 ــواء كان خارق العادة في جانب الخير و الس ــواء كانت عادية أو خارقة للعادة و س فالأمور جميعا س

الكرامة، أو في جانب الشـر كالسـحر و الكهانة مسـتندة في تحققها إلى أسـباب طبيعية، و هي مع ذلك متوقفة على إرادة 
 ». لا بأمر االله سبحانه أي بأن يصادف السبب أو يتحد مع أمر االله سبحانهاالله، لا توجد إ

سواء بحيث إذا تحقق الإذن و الأمر . «10 ستناد وجودها إلى الأمر الإلهي على حد  شياء و إن كانت من حيث ا و جميع الأ
الأنبياء  ن قسما منها و هو المعجزة منتحققت عن أسبابها، و إذا لم يتحقق الإذن و الأمر لم تتحقق، أي لم تتم السببية إلا أ

 «ربه بالدعاء لا يخلو عن إرادة موجبة منه تعالى و أمر عزيمة أو ما سأله عبد



 69                  52 ياپي، پ1400 زمستان، 4، شماره 18سال ، »تحقيقات علوم قرآن و حديث«فصلنامه علمي 

 
ساير سبب طبي ست؛ از اين رو بر خلاف  عي حقيقي به اذن االله و امر او با تحدي همراه ا

 .)82(همان، صشودمسببات هرگز مغلوب نمي

سبب معجزه، طبيعيِ مجهول نيست تا با رفع جهل حجيت آن ساقط شود؛ سبب طبيعيِ  )34
 بغيرعادي هم نيست كه از سحر بازشناخته نشود؛ بلكه سبب طبيعيِ غيرعاديِ غيرمغلو

 .)82(همان، صاست

  ها درباره ماهيت معجزهگزاره تحليل. 1-2
  نظريه علامه در تبيين ماهيت معجزه از چند منظر قابل تحليل است:

  و قانون عليت معجزهاول: 
ــرورت عقلي(گزاره )، 3(گزاره) و مورد تاييد قرآن اســت1از آنجا كه قانون عليت، يك ض

)، به دليل دو تفاوت اصلي علت 7العاده با نظام عليّ  مشهود(گزارهعدم سازگاري امر خارق
ـــت، يعني امر عادي و امر خارق ـــهود«العاده رخ نموده اس بودن علت امر » تدريجي«و » مش

). در نتيجه معجزه محال 11العاده(گزارهبودن علت امر خارق» آني«و  »غير مشــهود«عادي و 
  ). 8عقلي نيست(گزاره

  معجزه عموميتدوم: 
خارق يا امر  كار وقوع معجزه  بل ان قا عت، غير خداد آن در طبي به جهت كثرت ر عاده  ال

به زنده و بر عكس(گزاره9اســـت(گزاره ند تبديل مرده  مان تاييد 10)،  ) و قرآن نيز آن را 
). بنابراين از ديدگاه علامه غيرعادي بودن معجزه با ندرت رخداد  آن نسبت 6كند(گزارهمي

ناظر  ته بودن هم مت ناخ ـــ ناش با  عادي بودن  نابر تصـــريح ايشــــان غير ندارد؛ از طرفي ب
العاده بودن ) اما علت خارق11). يعني در عين اينكه نامشــهود اســت(گزاره34نيســت(گزاره

  ست.آن، ناشناخته بودنش ني
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  دانشمندان علوم طبيعي درباره معجزه ديدگاهسوم: 

ـــمندان علوم طبيعي به دليل كثرت وقوع امر خارق ند، توانند، آن را انكار كنالعاده نميدانش
اما از آنجا كه علوم طبيعي همچون حس و تجربه ســـاده بر ســـطح مشـــهود از نظام عليّ  و 

ناســـايي علت  ـــ به ش قادر  ـــهود معجزات و تصـــديق آن معلولي طبيعي تكيه دارد،  نامش
ــهود علت معجزات در ديدگاه علامه يك 12نيســت(گزاره ــبي بودن ش ــايد نس ). بنابراين ش

نتيجه منطقي باشــد؛ به همين جهت ايشــان مجهول بودن را به عنوان ويژگي علت معجزه ردّ 
  هاي غير مبتني بر حس و تجربه ساده قابل شهود است.). گويا با روش34كند(گزارهمي

  چهارم: ماهيت علّت معجزه
)؛ با 15اصل سنخيت علت و معلول درست است و خوارق عادات، علّت مادي دارند(گزاره

ــتند(گزاره ــاده خارج هس ). از اين رو تطبيق علت امر 12اين وجود از دايره حسّ و تجربه س
ـــط روانكاوان دور به نظر نميخارق ـــي توس ـــد(گزارهالعاده با امواج مغناطيس يك  ).14رس

) كه 20، 19ســـيســـتم حقيقي عليّ  و معلولي ميان موجودات عالم پيوند برقرار كرده(گزاره
يك سطح ظاهر و مشهود و يك سطح باطن يا نامشهود دارد كه هر دو كاملا يكپارچه عمل 

  ) و زمام كل سيستم به دست خداوند است.22كنند(گزارهمي
ي هاي ظاهرهســـتند؛ اما علت هاي حقيقي يا باطني تخلف ناپذير، دائمي و غالبعلت
ـــتند(گزارهير و مغلوب و مقهور علتتخلف پذ هاي ظاهري ). گويا علت23هاي باطني هس

علت تامه نيســتند، از اين رو معلول آنها گاه با اســباب عادي و ظاهري قابل توجيه نيســت و 
ـــط علم و) و در نتيجه علت امر خارق20كند(گزارهخارق عادت جلوه مي علما  العاده توس

  ). 21شود(گزارهشناسايي نمي
نظريه ايشــان درباره دو ســيســتم عليّ ظاهري و باطني بســيار مشــابه ديدگاه آكويناس 

شهود پيروى الاهي ست كه معجزه از نظم طبيعى م ست. او بر آن ا سيحى قرون ميانه ا دان م
ست. او قائل به وجود  ر دو نوع نظم دنمى كند، لكن با وجود اين، مطابق با نظم عام الاهى ا
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طول هم بود: يكى نظم علىّ و معلوليِ طبيعى موجود در اشـــيا كه خداوند آن را طبق اختيار 
و اراده خويش در طبيعت اشياء قرار داده است و بنابراين مانع از تعلّق مشيت او به هر چيزى 

ى است عنمى شود، هرچند مخالف اين نظم باشد. ديگر نظم عالم الاهى كه فراتر از نظم طبي
شود (نك: ؛آكويناس، ش1385 احمدي، و مانند مورد قبل از علم و اراده خداوند ناشى مى 

). البته علامه اين نظريه را با دو 560ـــــ  559ص ،ش1370 ؛ ژيلســون،20-19ص ،ش1343
ند زده بايي،مفهوم امر و خلق در قرآن پيو باط ند(ط ، 17جو 153-151ص ،8ج ،ق1390 ا

ــي116 ســتم مشــهود را عالم خلق و ســيســتم نامشــهود را عالم امر يا ). به اين صــورت كه س
  در بيان آكويناس است.» نظم الهي«اند كه بسيار مشابه تعبير ملكوت خوانده

  پنجم: نسبت علّت معجزه با خداوند
ها در وجودشـــان مســـتند به االله هســـتند و آن را از مجرايي مادي و راهي طبيعي همه پديده

)، يعني سلسله پيوندهاي موجودات عالم چه در سطح ظاهر و چه 16اند(گزارهكردهدريافت 
). به 16شـود(گزارهدر سـطح باطن نهايتا به يك علت مادي با عنوان مجراي فيض منتهي مي

سبك فلاسفه مسلمان مي صورت علامه به  سنخيت علت و معلول اين  ساله عدم  كوشد تا م
ـــــط بـــرطــرف  مـــيـــان خـــداونـــد و مـــوجـــودات بـــا مـــعـــرفـــي مـــوجـــود واس

). ضمن آن كه تاكيد مي كند قرآن از اين سبب نهايي نام 124،صش1362سازد(طباطبايي،
يْ «نبرده، اگرچه با تعبير  ُ لِكُلِّ شـــــــــَ بُ مِنْ حَيْثُ «و تعبير   »ءٍ قَدْراً قَدْ جَعَلَ اللهَّ در آيه  » لا يحَْتَســـــــــِ

  ). 18، 17اره) به اين سبب طبيعي مستور اشاره دارد(گز3(الطلاق:
كند كه همه اسباب در همه سطوح سلسله، از ابتدايي و غايي علامه همچنين تاكيد مي

كنند ) و به شكل مستقل عمل نمي24يا ظاهري و حقيقي وابسته به اذن خداوند هستند(گزاره
). در واقع 25شـود(گزارهو تنها با اذن خداوند امكان تصـرف در آن و تسـخير آن فراهم مي

ور چه عادي و چه خارق عادت و امور خارق عادت چه در جهت خير چون معجزات همه ام
ستند و در همان حال به  ستند ه سباب طبيعي م سحر به ا شر چون  و كرامات و چه در جهت 
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افتند و سببي غيرمادي مستندند كه همان امر خداست و اين دو سبب يا همزمان به جريان مي

  ).31يا وحدت دارند(گزاره
ين معجزات به طور ويژه به اراده و امر خدا متكي نيستند و از اين جهت تفاوتي با بنابرا

ــاير پديده ــگي خداوند همراهند(گزارهس ) و بر خلاف 32ها ندارند؛ اگرچه با حمايت هميش
افتد، معجزه هرگز شكست نمي خورد ساير امور كه گاه اسبابشان به اذن خداوند از كار مي

  ). 33ب خداوند است(گزارهو همواره منصور از جان

  ششم: نسبت علّت معجزه با اراده پيامبر
يرد و گعلت خاص و ويژه معجزات در نيرويي نهفته اســت كه از نفس پيامبر ســرچشــمه مي

ست(گزارهالبته همچون همه پديده ). البته اين علت خاص 27ها متكي به امر و اذن خداوند ا
ساير امور خارق شابه علت  سحر و كرامت است(گزارهالعاده از قبم ) با اين تفاوت كه 28يل 

). در 29شــود(گزارهمعجزه و كرامت از جانب خداوند به شــكل دائمي و قطعي حمايت مي
  ).34ناپذير است(گزارهنتيجه بر خلاف سحر، معجزه پيامبر شكست

نكته عجيب درباره علت خاص معجزه در نفس پيامبر، ويژگي مجرد و غيرمادي بودن 
سنخيت را دوباره به ميان ميآن در د آورد؛ مگر آن كه با يدگاه علامه است كه مساله عدم 

يك چرخش از ديدگاه ايشــان، آن مبدأ را با همان علت واحد مادي به عنوان مجراي فيض 
به همين جهت مي ند بحث اســـت.  يازم ته چنين ادعايي خود ن كه الب ن در تواتطبيق دهيم 

ــاني را ما دي بدانيم، بدون آن كه از تطبيق آن با علت واحد مادي چرخش ديگري مبدا نفس
سنخيت را  ساله عدم  ساني، م شأ نف ستن آن من شايد مادي دان صورت  سخن بگوييم. در اين 

رابطه مادي و مجرد را به ســطحي برتر يعني  11براي علت معجزه حل كند و چالش ســخت

                                                 
11 Hard Problem 
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ساله صورت م شكل مي رابطه خداوند و اولين مخلوق انتقال دهد. در اين  ه گيرد كجديدي 

  تواند مادي باشد؟ آيا نفس و كاركردهاي آن از نگاه قرآن مي
شن مي سط نظريه علامه طباطبايي چنانچه خواهد آمد، رو شهادت در مقام ب شود، به 

ـــأ حالات رواني چون لذت، ترس،  ـــت و منش آيات قرآن نفس بر خلاف روح، مجرد نيس
 كه توسط علوم شناختي به شكل طبيعي و مادي وسواس و .. حتي ويژگيهاي جنسيتي است

  قابل تبيين است. 

  هفتم: استنادات قرآني
در اين بخش در راســـتاي تحليل و توســـعه ديدگاه علامه طباطبايي به تحليل كمي و كيفي 

هاي روش ايشان پرداخته، در مواردي به استنادات استنادات قرآني به عنوان يكي از شاخصه
با تبحّر خاص خود در  آن افزوده و مواردي ـــت. علامه طباطبايي  مورد نقد قرار گرفته اس

يافتن آيات مرتبط، بند بند ديدگاه خود را به آيات قرآن مسـتند كرده اسـت؛ اگرچه گاه به 
ــتناد به آيه ــنده نموده اســت. براي نمونه ذكر اجمالي مضــامين قرآني بدون اس اي خاص بس

آن به آياتي  ارجاع  داده كه موت و حيات و رزق  ايشان براي تصديق قانون عليت توسط قر
  ). 74ص، 1ج، ق1390 و حوادث آسماني و زميني را به علتي مستند نموده است(طباطبايي،

كند و از نقش ) كه مراحل تشــكيل باران و تگرگ را بيان مي43رســد، آيه (النور:به نظر مي
يا پديده  به عنوان علل اين  حالات ابرها  ـــد. د ميباد  و تغيير  باش كند، يكي از اين موارد 

صديق حوادث خارق عادت توسط قرآن  سند ت همچنين ذكر معجزات پيامبران در قرآن را 
ست سته ا ). اما پس از بحثي عقلي، از وجود يگانه علتي 74ص ،1ج ،ق1390 (طباطبايي، دان

خارق عادي و  مه حوادث از  كه ه يل ميطبيعي  عاده را تعل خداوند كند و مجراي فيض ال
ــت، دفاع نموده و مدّعي مي ــكوت نموده، چرا كه از غرض اس ــود كه قرآن درباره آن س ش

ــب مخاطب عام قرآن ن ــتعمومي قرآن دور بوده و مناس  ،1ج ،ق1390 (طباطبايي، بوده اس
  ).76ص
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ُ لِكُلِّ شَ قَ «) استفاده نموده و ظاهرا تعبير 3-2البته ايشان از آيات (الطلاق: ءٍ يْ دْ جَعَلَ اللهَّ
را » بُ مِنْ حَيْثُ لا يحَْتَســـــــــِ «را گوياي نقش آن علت مادي در تحقق امر خداوند و تعبير » قَدْراً 

سته شناختگي آن مجراي يگانه دان شاره به نا ف اند كه گاه موجب بروز پديده هايي بر خلاا
ـــباب ظاهري مي ـــخن رفاز آن » إِنَّ اللهََّ ʪلِغُ أمَْرهِِ «كه در تعبير گردد، آنچنان اس ـــتس  ته اس

  ). 77-76ص ،1ج ،ق1390 (طباطبايي،
ـــتجابت قطعي دعاي بندگان ) و 36؛ المومن:186(البقره: همچنين تاكيد خداوند بر اس

ـــواهد قرآني اين ديدگاه ذكر كرده 36(الزمر: كفايت خداوند براي آنان ) را نيز به عنوان ش
ند كو پنهاني حكايت مي ). سپس از نظام عليّ  حقيقي76ص ،1ج ،ق1390(طباطبايي، است

يْ «كه زمام آن تنها به دســت خداوند اســت و تعابيري قرآني مانند  نْدʭَ ءٍ إِلاَّ عِ وَ إِنْ مِنْ شـــــــــــَ
يْ «و » خَزائنُِهُ، وَ ما نُـنَزلِّهُُ إِلاَّ بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ  يْ «و  »ءٍ خَلَقْناهُ بِقَدَرٍ إʭَِّ كُلَّ شــــــــَ هُ ءٍ، فـَقَدَّرَ وَ خَلَقَ كُلَّ شــــــــَ

شمرده است» تَـقْدِيراً  ستدلال مي 77ص ،1ج ،ق1390(طباطبايي، دالّ بر اين مطلب  شان ا ). اي
يْ «كه آيه  كند ُ رَبُّكُمْ، خالِقُ كُلِّ شـــــَ ت را در در كنار آيات فوق قانون عمومي عليّ» ءٍ ذلِكُمُ اللهَّ

ظام عليّ حقيقي اثبات مي فاده از آيه كنار وجود ن ـــت با اس ذٌ دَابــَّةٍ إِلاَّ هُوَ مــا مِنْ «كند و   آخــِ
يَتِها إِنَّ رَبيِّ عَلى تَقِيمٍ  بنِاصـــــِ راطٍ مُســـــْ باطني با هم  گيرد هر دو نظام عليّ ظاهري ونتيجه مي» صـــــِ

  ).78ص ،1ج ،ق1390(طباطبايي، متحّد و يكپارچه هستند
در اثبات اتصـــال همه علتّها به خداوند و عدم اســـتقلال آنها در اثرگذاري، ايشـــان از 

شفاعت، معناي آن م شفاعت در آيات قرآن بهره جسته و با نگاهي نو به مفهوم  فهوم اذن و 
ها در عالم خلق و به بيان ديگر معناي را به هر گونه وســـاطت ميان امر خدا و پيدايش پديده

ـــببيت گســـترش داده اســـت(طباطبايي، ). در بخش 79،ص1،جق1390آن را به هر گونه س
شود، اين كه سبب معجزه يا خارق ا با استناد به قرآن مطرح ميترين ادعچهارم سخن، اصلي

ساحر دارد؛ زيرا آورنده معجزه در آيه(المومن: ) رسول و 78عادت مبدئي در نفس پيامبر يا 
سحر و جدايي ساحر است. با اين تفاوت كه 102افكني ميان همسران، در آيه(البقره:فاعل   (
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)، مبدا نفساني  53؛ المومن:21؛ المجادله:173افات:به دليل آيات نصرت و غلبه رسولان(الص

شيت و اراده  ست، اگرچه هر دو موقوف به م ست، همواره پيروز ا معجزه كه در نفس نبي ا
-79،ص1،ج1390؛ طباطبايي،99؛ يونس:13؛ السجده:29؛ التكوير:30خداوند هستند(الدهر:

82.(  

  نقد و بسطي بر ديدگاه علاّمه طباطبايي. 2
  و تحليل ديدگاه علامه، همچنان با سه مطلب مبهم روبرو هستيم:  پس از مرور

ـــورت  )1 به ص با وجود نماي متعارض،  كه  باطني  ظاهري و  ـــبت دو نظام عليّ   نس
  يكپارچه عمل مي كند، چيست؟

ـــت،  )2 غالب و پيروز اس ـــه در نفس نبي دارد، همواره  كه ريش اينكه علت معجزه 
  شود؟چگونه توضيح داده مي

ها يا مجراي فيض و نسبت آن با مبدا مجرد و مادي همه پديده حقيقت علت واحد )3
 العاده چيست؟ نفساني امر خارق

ـــريحي در  ـــن و ص با توجه به اينكه به اعتراف علامه براي علت واحد مادي بيان روش
قرآن وجود ندارد و از سويي اشارات غيرصريح قرآني مورد نظر ايشان بر وحدت آن علت 

ـــته از نگرش ه نظر ميهيچ دلالتي ندارد، ب ـــد اين ديدگاه بيش و پيش از قرآن برخاس رس
سبت علت مادي واحد با علت مجرد نفساني معجزه  ساله مبهم ديگر ن شان است. م سفي اي فل

اي ميان آن عامل مجرد نفساني و امر معجز است؟ آيا آن است. آيا علت مادي واحد واسطه
طه ميان عالم مجرد و عالم مادي است و علت مادي واحد، يك انسان است كه نفس او واس

تواند مبدّل علت مجردّ به علت ماديّ باشــد؟ در اين صــورت آيا وحدت آن علت مادي مي
 به معناي نقش ويژه يك انسان خاص در پيدايش عالم ماده است؟ 

 ،(مجلســي برخي روايات حاوي چنين مضــاميني درباره وجود پيامبر خاتم(ص) اســت
  ).210، ص2ج ،ق1412ي، ؛ ديلم21-23ص ،25ج
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 ها: سلسله مراتب علل تا امر خدا براي همه پديده1شكل 

  

  
 العاده يا معجزه: مراتب علت امر خارق2شكل 

  
ـــي جامع آيات قرآن درباره نفس و روح، ديدگاه علامه درباره  ـــاس بررس مبدا بر اس

العاده به صـــورت امري مجردّ، با تاثير روح ملكوتي بر نفســـاني علّت معجزه و هر امر خارق
سان قابل توجيه و تبيين  شياء و از طريق ملكوت نفس ان ست؛ اين اثر به طور كلي در همه ا ا

ــت؛ از اين  ــد؛ زيرا دو توان ميان امر عادي و خارقجهت نميبرقرار اس العاده تفاوت قائل ش
ـــتند كه  نظام ظاهري و باطني در تعبير قرآن متناظر با دو مفهوم خلق و امر (ياملكوت) هس

ـــيا را دربرمي گيرد. به اين ترتيب جايي براي علت واحد مادي به عنوان تنها حلقه همه اش
ـــل ماده به معنا يا طبيعت به م ماند؛ زيرا همه مخلوقات از جنبه و اوراء طبيعت باقي نميوص

منظر خلق سلسله روابط ظاهري و مشهود دارند(نظام عليّ  ظاهري) و همه اينها در وراي اين 
ـــتند(نظام عليّ  حقيقي يا  ـــهود، متاثر از علل ملكوتي و پيوندهاي ميان آنها هس ـــطح مش س

و امر عادي را بايد در چيزي ديگر جســتجو  العادهباطني). در اين صــورت تفاوت امر خارق
ـــان و عظمت آن در كرد. به نظر مي ـــد توجه به نقش روح به عنوان ملكوت نفس انس رس

اذن و اراده 
خداوند

علت مادي 
علتهاي ماديواحد

يعلت مجردّ نفساناذن و اراده خداوند

 پديده عادي

العاده يا پديده خارق
 معجزه
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ن ســاز حل ايمقايســه با ملكوت ســاير اشــياء و از ســويي بهره خاص  پيامبران از روح زمينه

  مساله باشد.

  نفس و روح از ديدگاه قرآن نسبت. 2-1 
ــان و خدا  به كار رفته و تطبيق در فرهنگ ق» نفس« رآن مفهومي خاص يافته و تنها براي انس

 ،6ج ،ش1362 ؛ طالقاني،194ص ،ش1387رسد(سحابي، آن بر غيرانسان صحيح به نظر نمي
). بنابر پژوهشـــي، اين واژه در عين داشـــتن يك معناي 47، صش1366 ؛ مشـــكيني،15ص

ــلي، در وجوه گوناگوني چون  ــخص فردي«، »ذات حق تعالي«اص ــان با تش ــان ب«، »انس ا انس
ـــخص جمعي ـــان«، »تش ـــان«و » قلب«، »عقل«، »طبيعت اوليه انس به كار » وجود برزخي انس

  ). 7ص ،ش1379 است(شاكر،رفته
اند، برخي پژوهشگران برآن شده بنا بر مطالعه دقيق تمام كاربردهاي اين واژه در قرآن،

ـــان به كار م» نفس« رود، دو معناي عام و خاص دارد. معناي عام يآنجا كه در ارتباط با انس
ست(جوهري، شود و ترجمه مي» خود«) كه به 828ص ،2ج ،ق1426آن همان عين و ذات ا

(شـــريعتي،  او اســـت» ســـرشـــت«و » حقيقت قرآني ماهيت وجود آدمي«معناي خاص آن 
سته و اين دو واژه را به جاي ه10ص ،ش1378 سران نفس را همان روح دان م به ) . عموم مف

كه از كار برده ـــي دلالت دارد  قدس كه روح در قرآن بر موجودي مجرد و  حالي  ند؛ در  ا
) و پيامبران به طور 72؛ص:29؛ الحجر:9شــود(الســجده:ها دميده ميجانب خداوند بر انســان

  ).ش1399 ؛ روحاني،272ص ،1ج خاص از آن برخوردارند(كليني،
دو در بافت قرآن شـــده، تأثّر آنان از آنچه موجب غفلت عموم مفســـران از تمايز اين 

اسـت؛ براي نمونه فخر رازي در بحث مفصـلي كه ذيل تفكرات فلسـفي و كلامي خود بوده
ـــراء: از منظر قرآن دارد، تمايزي ميان نفس و » روح«) درباره مفهوم و ماهيت 85آيه (الاس

به » روح«ين ماهيت تفسير نموده و به هنگام تبي» دم حيات بخش«روح قائل نشده، روح را به 
ــرح ويژگيهاي  ــت(رازي،مي» نفس«ش ــفي او موجودي مجرد اس  پردازد كه از ديدگاه فلس
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سازش دادن ميان ديدگاه فلاسفه و متكلمان با 405-391ص ،21ج ،ق1420 ). او كه در پي 

ديدگاه قرآن اســت، با وجود به كارگيري روش ســنتي تفســير در آخر با اســتعاري دانســتن 
سياري از آيات به تاويل روي آورده تا بتواند، روح و نفس را با بعد مجرد كاربرد روح د ر ب

  ).94ص  ،Jaffer  ،2014وجود آدمي مطابق نگاه فلاسفه تطبيق دهد(
مطالعه جامع آيات قرآن چهار تفاوت اساسي ميان روح و نفس را نشانگر است؛ تمايز 

 اساس مفهوم تسويه، تمايز مفهومي نفس با روح از جهت نحوه ايجاد، تمايز نفس با روح بر
نفس با روح نفس از جهت تقدسّ و تجردّ، تمايز مفهومي نفس با روح  از جهت زوجيت. 

توان نتيجه ) با نفس مي155ص ،ش1395 اي خلق و امر(روحاني،بنابر پيوند مفهومي شـــبكه
ست كه ماديّ و مخل سان امروزين ا صل و گوهر و ماهيت وجودي ان  وقيگرفت كه نفس ا

ساء: سان(الاسراء:6؛ الزمر:1اين جهاني است(الن )  و 85)  و روح در واقع وجهه امري نفس ان
شود، اي تسويه با نفس روش مي). بنابر پيوند مفهومي شبكه83چهره ملكوتي آن است(يس:

كه امكان ) 14ب نفس و ماهيتي شد(المومنون:انسان در آخرين مرحله تكامل آفرينش صاح
سا شيني و ت سميهمن شمس: وي و تعادل ميان قواي ج ؛ يعني )7و روحي در او پديد آمد(ال

ـــويه«در مرحله  يان اين دو اعتدال برقرار » نفس«، »تس به دو نيرو شـــد و م انســـان مجهز 
  ). 72،ص:29،الحجر:9شد(السجده:

ته از روح الهي اســــت.  خاكي و نيروي تقوا برگرف قت  ته از خل نيروي فجور برگرف
ساس  همچنين نفس موجودي ست كه تحت تاثير روح پاك و مجردّ قراردارد و بر ا ماديّ ا

ــف: ــوء(يوس ــاحب آن ذومراتب، يعني اماره بالس  ) و مطمئنه2)، لواّمه(القيامة:53عملكرد ص
تواند ناپاك و امركننده به بدي باشد، اما روح  موجودي ) است؛ بنابراين نفس مي27(الفجر:

ــأ الهامات الهي در وجود آ ــت. در قرآن هرگز روح مورد مذمّت واقع مقدس و منش دمي اس
)، بلكه خداوند به جهت تاكيد بر مرتبه والاي آن، روح ش1391 زاده و ديگران،نشده(فقهي

سجده: ست(ال ساخته ا سوب   ،12ج ،ق1390 ؛ طباطبائي،72ص: ؛29الحجر: ؛9را به خود من
  ). 410ص ،26ج ،ق1420 رازي، ؛155ص
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كه نفس زوج دارد عام:1(النســـاء: ديگر آن  ثار 6الزمر: ؛189الاعراف: ؛98؛ الان ) و آ

 كه در قرآن سخنگردد. در حاليزوجيت كه منشأ خاكي دارد، در نفوس انساني نمايان مي
از زوجيت روح نيســت؛ زيرا روح به عنوان موجودي ملكوتي از جنســيت و تانيث و تذكير 

تقل اســت و صــورت جمع اين منزه اســت. روح حقيقتي واحد اســت كه از هويت افراد مســ
) 45(المائده: گويد، نفس همان جانشود. در واقع آيات قرآن ميواژه در قرآن مشاهده نمي

ـــئول ــــت كــه مكلفّ و مس ــــت زيرا نفس اس ) و محــل 286(البقره: و روان آدمي اس
ــف: ــجده: ؛34(لقمان: ) و علم100) و اراده و ايمان(يونس:68نيت(يوس ) 14التكوير: ؛17الس

) و ... را درك 67(طه: ) و ترس71(الزخرف: ) و لذت30عمران:حســاس درد(آلاســت و ا
شــود(روحاني، ) يعني آثار جنســيت انســان در آن نمايان مي21كند و زوج دارد(الروم:مي

  ).ق1399
توان نفس را منشأ حالات رواني انسان دانست كه آثار مشهود و قابل با اين اوصاف مي

ارد؛ بنابراين مجردّ دانســتن آن دور از واقع اســت؛ از ســويي مطالعه توســط حسّ و تجربه د
محل دريافت اثر ملكوت ويژه انســـان يعني روح اســـت. بنابراين يك نقد قرآني به مباحث 
علامه، مجرد دانستن علت نفساني معجزه است. در ادامه با بررسي مفهوم ملكوت اشياء اين 

  سخن بيشتر آشكار خواهد شد.

  داري از ملكوت براي همه اشياءبرخور عموميت. 2-2
) بر اســاس آيات 137،صش1399علامه طباطبايي با روش خاص خود(شــريفي و ديگران، 

ــان با توجه به آياتي كه  ــبت آن با ملكوت پرداخته اســت. ايش قرآن به تبيين مفهوم امر و نس
ه امري ) و آياتي كه چهر185؛ الاعراف:88دهد همه اشياء ملكوت دارند(المومنون:نشان مي

ـــياء را ملكوت آن مي خواند(يس: گويد كه همه مخلوقات علاوه بر چهره )، مي83-82اش
ــده  خوان كوت آن  ل م ــــت و  مر اس نس ا ج گري دارنــد كــه از  ي هره د چ قي،  ل خ

   :) يعني197،ص13،جق1390شود(طباطبائي،مي
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ـــباب مادى موجود « ـــيله اس موجودات عالم با اينكه تدريجا و به وس

ستند، جهتى ديگر نيز دارند كه آن  شته و منطبق بر زمان و مكان ه گ
جهت عارى از تدريج، و خارج از حيطه زمان و مكان است و از اين 

است و اما از جهت اينكه جهت امر خدا و قول و كلمه او شمرده شده
و اسـباب قرار داشـته و بر زمان و مكان منطبق  در مسـير سـلسـله علل

ست، همچنان مى ست؛ بلكه خلق خدا گردد، از اين جهت امر خدا ني
) پس امر، عبارت است 54(الاعراف:» أَلا لهَُ الخَْلْقُ وَ الْأمَْرُ«كه فرمود: 

ـــتند به خداى تعالى  از وجود هر موجود از اين نقطه نظر كه تنها مس
ــ ت از وجود همان موجود از جهت اينكه با اســت و خلق، عبارت اس

 (طباطبائي، »وســـاطت علل و اســـباب مســـتند به خداى تعالى اســـت
  .)197ص ،13ج ،ق1390

شده است. در مقام  شد امر و ملكوت نفس انسان در قرآن روح ناميده  از طرفي معلوم 
سبت روح  شياء، رواياتي در كافي كارگشا است كه از ن كشف پيوند ميان روح و ملكوت ا

  گويد؛ با ملائكه سخن مي
با  )اول يل در موافقت  خاص از جبرئ به طور  مايز روح از ملائكه و  كه بر ت روايتي 
ـــران نيز راه يافته، تاكيد 4آن(القدر:ظاهر قر ) و بر خلاف ديدگاهي رايج كه در ميان مفس

ألَهُُ عَنِ الرُّوحِ أَ ليَْسَ هُوَ جَبرْئَيِلَ ف ـَأتََى رَجُلٌ أمَِيرَ الْمُؤْمِنِينَ  قَالَ « ورزد:مي قَالَ لَهُ أمَِيراُلْمُؤْمِنِينَ ع يَسـْ
 لَهُ لَقَدْ قُـلْتَ عَظِيماً لرُّوحُ غَيرُْ جَبرْئَِيلَ فَكَرَّرَ ذَلِكَ عَلَى الرَّجُلِ فـَقَالَ ع مِنَ الْمَلاَئِكَةِ وَ اع جَبرْئَِيلُ 

الٌّ تَـرْ  وِي عَنْ أَهْلِ مِنَ الْقَوْلِ مَا أَحَدٌ يَـزْعُمُ أَنَّ الرُّوحَ غَيرُْ جَبرْئَيِلَ فـَقَالَ لَهُ أمَِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع إِنَّكَ ضـــــَ
ُ تَـعَالىَ لنَِبِيِّهِ ص الضَّلاَلِ يَـقُولُ    .»وَ الرُّوحُ غَيرُْ الْمَلاَئِكَةِ  لرُّوحِ أمَْرُ اللهَِّ ...  يُـنَزّلُِ الْمَلائِكَةَ ʪِ  أتَى اللهَّ
 ع عن قول اللهســــــــــــألت أʪعبدالله« كند:روايتي كه جايگاه اين دو را مقايســـه مي )دوم

ئَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّ «عزوجل:    ائيلَ ميكَ  وَ  برائيلَ ن جِ مِ  مُ عظَ أَ  لقٌ قال: خَ » وحُ مِنْ أمَْرِ رَبيِّ يَســــــــــْ
  ).273ص ،1ج ،ش1362 (كليني،» كوتِ لَ الم نَ مِ  وَ هُ  وَ  ةِ مَّ ئِ الأَ  عَ مَ  وَ هُ  ص وَ  اللهِ  سولِ رَ  عَ مَ  كانَ 
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سوال اين است كه   يعني جايگاه روح اعظم از ملائكه و از جنس ملكوت است. حال 

  ملكوتي بودن وجه اشتراك روح و ملائكه هست يا وجه افتراق اين دو؟
ـــد، ملكوتي بودن به عنوان  اگر عالم از دو منظر خلق و امر يا ملكوت قابل رويت باش

وح از جنبه خلق برخوردار و در نتيجه وجه افتراق به معناي آن اســت كه ملائكه بر خلاف ر
قابل رؤيت هستند. در حالي كه شباهت نام ملائكه با نام ملكوت و فرضيه اشتقاق ملكوت با 

به معناي عالم در زبان عبري، مؤيد اين احتمال نيست؛ همچنين رويت ملائكه » اوت«پسوند 
سانها ممكن نيست و به نظر مي موجوداتي غايب از  رسدحداقل توسط ديده حسي عموم ان

رسد ملكوتي بودن وجه اشتراك ملائكه حواس عادي بشر هستند. در اين صورت به نظر مي
  و روح است و روايت در صدد تبيين تفاوت مرتبه اين دو در ملكوت است. 

شده است: )سوم وَ « هِ ولِ ن قَ عَ  هُ ألتُ س ــَ« روايتي كه ملكوتي بودن با مفهوم قدرت تفسير 
ئَلُونَكَ  ، قلت: و ما ما الروح؟ قال: التي في الدواب و الناس» عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أمَْرِ رَبيِّ  يَســـــْ

  ).273ص ،1ج ،ش1362، (كليني» من القدرة هي؟ قال: من الملكوت
روشـــن شـــد در ملكوت، امر خداوند آني و بي چون و چرا و بدون توجه به اســـباب 

ــايد مراد از قدمحقق مي ــود؛ پس ش رت همان فرمانروايي مطلق خداوند، بدون دخالت يا ش
نظر به اسباب باشد. بنابراين روايات فوق مؤيّد برداشت علامه از مفهوم امر و ملكوت است. 

ـــان و هم جنبندگان ياد مي كند كه با ظواهر قرآن البته در روايت دوم از وجود روح در انس
ن روح و ســاير جنبندگان ســخني به ميان ســازگار نيســت؛ زيرا در قرآن هرگز از ارتباط ميا

  نيامده و همواره روح از جانب پروردگار به انسان يا پيامبران افاضه شده است.
ــير مي )چهارم  قَالَ « كند:روايتي كه برخورداري از روح را با دريافت علم و فهم تفس

ألَْتُ أʪََعَبْدِاللهَِّ  وَاهِ الرّجَِ ع عَنِ الْعِلْمِ أَهُوَعِلْمٌ يَـتَعَلَّمُ ســــــــــَ الِ أمَْ فيِ الْكِتَابِ عِنْدكَُمْ تَـقْرَءُونهَُ هُ الْعَالمُِ مِنْ أفَـْ
عْتَ قـَوْلَ اللهَِّ عَزَّوَجَلَّ وَ كَذلِكَ أَ  حَيْنا إِلَيْكَ وْ فـَتَعْلَمُونَ مِنْهُ قَالَ الأَْمْرُ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ وَ أَوْجَبُ أَمَاسمَِ

يمانُ  رُوحاً مِنْ أمَْرʭِ ماكُنْتَ   أَصْحَابُكُمْ فيِ هَذِهِ الآْيةَِ ءٍ يَـقُولُ ثمَُّ قَالَ أَيَّ شَيْ  تَدْريِ مَاالْكِتابُ وَ لاَالإِْ
يماَنُ فـَقُلْتُ لاَ أدَْريِ جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا ي ـَ نَّهُ كَانَ فيِ حَالٍ لاَيَدْريِ مَا الْكِتَابُ وَ لاَالإِْ قُولوُنَ أيَقُِرُّونَ أَ
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قَالَ ليِ ب ـَ عَالىَ فـَ عَثَ اللهَُّ تَـ يمَانُ حَتىَّ بَـ  الرُّوحَ الَّتيِ لَى قَدْ كَانَ فيِ حَالٍ لاَ يَدْريِ مَا الْكِتَابُ وَ لاَ الإِْ
هِ عَلَّمَ đــَِا الْعِلْمَ وَ الْفَهْمَ وَ هِيَ الرُّوحُ الَّتيِ يُـعْطِيه ــَ ا إِليَــْ اهــَ ا أَوْحــَ الىَ مَنْ ا اللهَُّ تَـع ــَذكُِرَ فيِ الْكِتــَابِ فـَلَمــَّ

  ).274ص ،1ج ،ش1362 (كليني،» شَاءَ فَإِذَا أَعْطاَهَا عَبْداً عَلَّمَهُ الْفَهْمَ 
توان اين فرضــيه را پيش نهاد كه ملكوت اشــياء ملائكه باشــند كه بنابر مطالب فوق مي

ـــتي روح نظام عليّ  حقيقي عالم را هدايت مي كنند و به همين  ـــرپرس همراه روح و يا با س
شب شب تعيين اندازه جهت در  ست قدر با يكديگر همراهند كه  شياء ا ها و مقدرات همه ا

ـــده ـــاس قدر آفريده ش ). همچنين تدبيركنندگان امر به 49اند(القمر:كه بنابر آيه ديگر بر اس
سي، ست(طو شده ا سير  ) كه 20ص ،30ج ،ق1412 ؛ طبري،253ص ،10ج تا ،بي ملائكه تف

ت و نظام عليّ  حقيقي در عالم اســـت. به علاوه تاكيد باز شـــاهدي بر پيوند ملائكه با ملكو
) و آگاهي و شعور همگاني نيز مؤيّد ارتباط فهم و علم 44قرآن بر تسبيح همه اشياء(الاسراء:

ـــياء را دلالت  ـــبيح همگاني اش ـــت. طبري نيز بنابر روايتي تس با برخورداري از ملكوت اس
ته(طبري ـــ نان از روح دانس يات 65ص ،15ج ،ق1412، بربرخورداري آ با تكيه بر ادب كه   (

قرآن، شــايســته اســت تعبير روح براي اشــياء در اين روايت را اســتعاري و مراد واقعي آن را 
  برخورداري همه اشياء از ملكوت دانست.

جالب آن كه تفاوت رتبه در برخورداري از ملكوت، تنها ويژه روح و ملائكه نيســت؛ 
ـــياء از ملكوت مرتبهبلكه ميان ملائكه نيز تفاوت رتبه وجو مند د دارد؛ يعني برخورداري اش

سان ست؛ همچنين اين مراتب در ميان ان ست. آيه ا  » لُومٌ وَمَا مِنَّا إِلاَّ لَهُ مَقَامٌ مَعْ  «ها نيز مطرح ا
) به مراتب ملائكه و اوصاف القدس و الامين در قرآن براي روح، شاهدي بر 164(الصافات:
مرتبه روح انســاني ســخن  5ن رواياتي در كافي نقل شــده كه از بندي اســت. همچنياين رتبه

ـــت(كليني، ـــته اس  گفته و برخورداري از روح القدس را مرتبه ويژه پيامبران و امامان دانس
  ).271ص ،1ج ،ق1362

سه ابهام موجود در ديدگاه علامه را روشن نمود؛ به اين با تكيه بر اين فرضيه مي توان 
علت معجزه، در نفس نبي بر خلاف علت سحر در نفس ساحر  صورت كه علتِ غالب بودن



 83                  52 ياپي، پ1400 زمستان، 4، شماره 18سال ، »تحقيقات علوم قرآن و حديث«فصلنامه علمي 

 
سطح فهم آنان نسبت تفاوت مرتبه بهره ساحر از ملكوت است كه  مندي اين دو يعني نبي و 

  سازد.به عالم و ميزان قدرت آنان در تصرف در مقدرات را متمايز مي
ـــاني كه عاليهمچنين مي به عنوان علت  ترين برخورداري از روح را دارد،توان از انس

مادي واحد براي تمام معلول ها ياد كرد كه علم و قدرت او مافوق همه اسباب و علل است. 
هاي همه اين علل در يك ســلســله مراتب طولي و عرضــي با يكديگر پيوند دارند؛ چه علت

ساني كه مراتبي از  ستند و چه نفوس ان سكان دار ملكوت آنها ه شيائي كه ملائكه  مادي و ا
هاي نفساني آنان را در دست دارد، هر يك به اندازه جايگاه خود سكان نفس و ارادهروح، 

  در اين سلسله مراتب بر زيردستان خود فائق است.
توان اين فرضـــيه را طرح نمود كه تصـــرف در در تحليل قدرت ســـاحر و مرتاض مي

ــود ــت ممكن مي ش ــت كه با رياض ــياء يا همان قدرت اراده،  مهارتي اس و نوع  ملكوت اش
  رياضت بر نوع توانمندي و محدوده آن اثرگذار است.

بنابر مطالب فوق غيرعادي بودن علت معجزه در شدت و ميزان قدرت اثرگذاري اراده  
شد همه نفوس انساني به اندازه برخورداري از روح ملكوتي  نبي در عالم است؛ زيرا روشن 

به عالم را دارند، اما پيامبران  كه  قوي توان اثرگذاري بر  ترين اراده را دارند، به جهت آن 
به اذن خداوند معجزاتي را ارائه مي ـــده و  مَت برگزيده ش ـــِ كه از توان عموم اين س دهند 

ؤيدّ هاي برتر عقلي و قلبي پيامبران دلالت دارد، مها بيرون است. رواياتي كه بر قابليتانسان
و  لوبِ القُ  لَ أفضـــــــَ  دٍ مَّ محَُ  لبَ قَ  دَ جَ وَ  اللهَّ  انَّ «يد: فرمارســد؛ مانند روايتي كه مياين نتيجه به نظر مي

لا  وَ «گويد: ) و همچنين روايتي ديگر مي205، 18، ق1403(مجلســي، »... هِ تِ وَّ بُ نُ لِ  هُ اختارَ وعاها فَ أَ 
اً بِ نَ  اللهُّ  ثَ ع ـــَب ـَ ـــّ » هِ ت ـــِمَّ أُ  قولِ عُ  يعِ ن جمَ مِ  لَ فضــــــــــــــــَ اَ  هُ قل ـــُعَ  كونَ و يَ  قـــلَ العَ  لَ كمـــِ ســــــــــــــتَ  يَ تىَّ حَ  ســــــــــــــولاً  رَ لاَ  وَ  ي

يافت روح از طريق 13، 1، ش1362(كليني، لب محل در يات قرآن ق كه در ادب جا  ). از آن
توان ظرفيت قلب در روايت فوق )، مي194-193؛ الشعراء:52؛ الشوري:15(غافر: وحي است

ست كه بنابر آنچه آمد، موجب  ستره برخورداري از روح دان شاره به قواي ملكوتي و گ را ا
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ترين گردد. به اين ترتيب پيروزي هميشــگي معجزات كه از اســاســي و علم ويژه ميقدرت 

  گردد.ويژگيهاي معجزه در ديدگاه علامه طباطبايي است، تبيين مي

  تحقيق يجانت
 كند و علّت معجزه هفت ويژگياز ديدگاه علامه طباطبايي معجزه قانون عليّت را نقض نمي

بودن، غيرقابل شــناســايي بودن براي علوم تجربي و قابل دارد: تأثيرگذاري آني، نامشــهود 
شه پيروز بودن، در نفس مجردّ پيامبر بودن و  سايي بودن به طرق ديگر، نادر نبودن، همي شنا

  وابسته بودن به اذن خداوند.
ــان بر وجود علل ظاهري و علت ــتدلال ايش ــاس اس هاي حقيقي باطني براي همه بر اس

شان درباره دو عالم خلق و امر(ملكوت) ميها، همچنين با تكيه پديده وان نتيجه تبر  نظريه اي
ساير پديدهگرفت كه از ميان ويژگي وص ها تنها دو ويژگي مخصهاي هفتگانه، در قياس با 

علّت معجزه اســـت؛ اولي، غلبه و پيروزي هميشـــگي آن و دومي، نســـبت آن با نفس پيامبر 
  است. 

لامه طباطبايي با تكيه بر آيات قرآن، ســـه ابهام در راســـتاي تبيين و توســـعه ديدگاه ع
درباره نســـبت دو ســـيســـتم عليّ  ظاهري و باطني، مبدا مجرد نفســـاني معجزه، چگونگي و 

  چرايي غلبه هميشگي آن و چيستي علت مادي واحد، طرح و به صورت زير تبيين شد:
ي چهره دنياي گردد. نظر حسيّ ونسبت اين دو سيستم در توجه به زاويه ديد، روشن مي

خلقي يا مادي اشياء و روابط عليّ  ظاهري را نمايان ساخته و نظر قلبي و روحي چهره باطني 
 سازد. علت معجزه در سطح باطن قوايو ملكوتي اشياء و سيستم عليّ  حقيقي را آشكار مي

ملكوتي و روحي پيامبر اســـت و در ســـطح ظاهر بايد به دنبال مطالعه و توجيه چگونگي اثر 
شياء و مقدّرات بود. مانند نظريه امواج در روان سي كملكوتي روح از طريق نفس در ا ه شنا

  شمرد.علامه آن را بعيد نمي
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درباره مبدأ مجرد و نفساني معجزه و چرايي دوام غلبه آن آشكار شد كه علت معجزه، 

ساحر ست، زيرا نبي و  ساحر همواره غالب ا سحر در نفس  ر د در نفس نبي بر خلاف علت 
ـــطح مرتبه بهره مندي از ملكوت تفاوت دارند. در واقع روح نبي علّت خاص معجزه در س

  باطن و نفس نبي واسطه انتقال اثر آن به سطح ظاهر است.
ـــد كه نفس مادي همچنين در توجيه علت واحد مادي براي همه پديده ـــن ش ها، روش

عالي كه  ـــاني  به عنوان انس مادي واحد براي تمام ترين برخورداري از روح را دارد،  علت 
  معلول ها قابل فرض است كه علم و قدرت او مافوق همه اسباب و علل است. 

شد كه علت  صورت حل  سنخيت علت و معلول در معجزه به اين  در آخر مساله عدم 
ساله ارتباط مادي و  سوي ديگر بر وجود م ست؛ اما از  معجزه، عاملي مادي در نفس پيامبر ا

ها تاكيد شد؛ بنابراين معجزه به عنوان يك استثناء ن و عام در همه پديدهمجرد به شكلي كلا
  .براي اصل سنخيت مورد بحث نخواهد بود
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